شماره  مصدر    حال    گذشته   امر
      اسم مصدر  اسم فاعل     اسم مفعول   مشتقات

	1


	آرایدن

آراستن             
	آراید


	آراست
	آرای
	آرایش
	آراینده
	آراسته
	آرایه

	2
	 (آرامیدن)
	آرامد
	آرامید
	آرام
	آرامش
	آرامنده
	آرامیده
	

	3

	آزارَدن
آزُردن
	آزارَد
	آزُرد
	آزار
	
	آزارنده

	آزرده
	

	4

	آزمایَدن
آزمودن
	آزماید
	آزمود
	آزمای
	آزمایش
	آزماینده

	آزموده

	آزمون

	5

	آسایدن
آسودن
	آساید
	آسود
	آسای
	آسایش
	آساینده
	آسوده
	آسان

	6
	آشامیدن
	آشامد
	آشامید
	آشام
	
	آشامنده
	آشامیده
	آشام (بعنوان پسوند)

	8

	آشوبدن
آشفتن
	آشوبد
	آشفت
	آشوب
	
	آشوبنده
	آشفته
	

	9

	آغردن
آغشتن
	آغرَد

	آغشت
	آغر
	
	آغرنده
	آغشته
	

	10

	آفریندن
آفریدن
	آفریند
	آفرید
	آفرین
	آفرینش
	آفریننده
	آفریده
	آفرین؛ نفرین

	11
	آکندن
	آکَنَد
	آکند
	آکن
	آکنش
	آکننده
	آکنده
	

	12
	آگاهیدن
	آگاهد
	آگاهید
	آگاه
	
	آگاهنده
	آگاهیده
	آگاهی،آگهی

	13

	آلایَدن
آلودن
	آلاید
	آلود
	آلای
	آلایش
	آلاینده
	آلوده
	

	14

	آیدن
آمدن
	آید
	آمد
	آی
	آیش
	آینده
	آمده
	آیان

	15
	آمرزیدن
	آمرزد
	آمرزید
	آمرز
	آمرزش

	آمرزنده
	آمرزیده
	

	16

	آموزدن
آموختن

	آموزد
	آموخت
	آموز
	آموزش
	آموزنده
	آموخته
	آموزه
آموختار

	17

	آمیزدن
آمیختن
	آمیزد
	آمیخت
	آمیز
	آمیزش
	آمیزنده
	آمیخته
	آمیزه
آمیختگی

	18

	آوازدن
آواختن
	
	
	
	
	
	
	آوا، آواز، آوازه
آواخ  ( آوخ ؟؟؟

	19
	آوردن

	آوَرَد
	آورد
	آور
	
	آورنده
	آورده
	

	20

	آویزدن
آویختن
	آویزد
	آویخت
	آویز
	آویزش
	آویزنده
	آویخته
	آویز، آویزه، آویزان، آویزگن
آویختگی

	21

	آهیزدن
آهیختن
	آهیزد
	آهیخت
	آهیز؟
	
	
	
	

	22
	ارزیدن
	ارزد
	ارزید
	ارز
	ارزش
	ارزنده
	ارزیده
	ارز، ارزان، ارزانی، ارج

	23
	استن
	است

	
	
	
	
	
	

	24

	افتدن
افتادن
	افتد
	افتاد
	افت
	افت
	افتنده
	افتاده
	****************
افتادگی

	25

	افرازدن
افراشتن

افراختن
	افرازد
	افرازید
افراشت

افراخت
	افراز
	
	افرازنده
	افرازیده
افراشته

افراخته
	فراز

	26


	افروزدن
افروختن
	افروزد
	افروخت
	افروز
	افروزش
	افروزنده
	افروخته
	افروزان، فروزان
افروختگی

	27
	افزایدن
افزودن
	افزاید
	افزود
	افزای
	افزایش
	افزاینده
	افزوده
	افزون، فزون

	28
	افسردن
	افسُرد
	افسرد
	
	
	افسرنده؟
	افسرده
	افسردگی

	29
	افشاندن
	افشانَد
	افشاند
	افشان
	
	افشاننده
	افشانده
	افشان(مانند سیم افشان)

	30
	افکندن
	افکنَد
	افکند
	افکن
	
	افکننده
	افکنده
	

	31

	انباردن
انباشتن
	انبارد
	انباشت
	انبار
	انبارش
	انبارنده
	انباشته
	انبار،انباردگی،انباره
انباشت

	32
	انجامیدن
	انجامد
	انجامید
	انجام
	انجامش
	انجامنده
	انجامیده
	انجام

	33

	اندازدن
انداختن
	اندازد
	انداخت
	انداز
	
	اندازنده
	انداخته
	اندازه


	34

	اندوزدن
اندوختن
	اندوزد
	اندوخت
	اندوز
	
	اندوزنده
	اندوخته
	

	35

	اندایدن
اندودن
	انداید
	اندود
	اندای
	اندایش
	انداینده
	اندوده
	

	36
	اندیشیدن
	اندیشد
	اندیشید
	اندیش
	
	اندیشنده
	اندیشیده
	اندیشه، اندیش(بداندیش)

	37

	انگاردن
انگاشتن
	انگارد
	انگاشت
	انگار
	انگارش
	انگارنده
	انگاشته
	انگار، انگاره

	38

	انگیزدن
انگیختن
	انگیزد
	انگیخت
	انگیز
	انگیزش
	انگیزنده

	انگیخته
	انگیزه، انگیز(پسوند مانند مهرانگیز) انگیختگی

	39

	ایستدن
ایستادن
	ایستد

	ایستاد
	ایست
	
	ایستنده
	ایستاده
	***************
ایستادگی

	40

	بازیدن
باختن

	بازد

	باخت
	باز
	
	بازنده
	باخته
	بازی


	41
	باریدن
	بارد
	بارید
	بار
	بارش
	بارنده
	باریده
	باران،بارانی،بارانه،بارانک

	42
	باشیدن
	باشد
	باشید
	باش
	باشش
	باشنده
	باشیده
	باشگاه

	43

	بافتن
	بافد
	بافت
	باف
	
	بافنده
	بافته
	بافه**************
،بافت،بافتنی،بافتگی

	44
	بالیدن
	بالد
	بالید
	بال
	بالش
	بالنده
	بالیده
	بال،بالا،بالان،بالوده،بالون،باله، بالین

	45

	بایدن
بایستن
	باید

	بایست
	بای
	
	باینده
	بایسته

	بایا، بایان
بایستگی

	46


	بخشایدن
بخشودن
	بخشاید

	بخشود
	بخشای
	بخشایش
	بخشاینده
	بخشوده
	بخشودگی

	47
	بخشیدن
	بخشد
	بخشید
	بخش
	بخشش
	بخشنده
	بخشیده
	بخشیدگی

	48
	برازیدن
	برازد
	برازید
	
	برازش
	برازنده
	برازیده
	برازا، برازندگی، برازیدگی

	49

	بَرَدن
بُردن
	بَرَد

	بَرد
	بر
	
	بَرنده
	بُرده
	بران
بردار

	50
	بریدن
	بُرَد
	بُرید
	بُر
	برش
	برنده
	بریده
	بران، برا (تشدید می گیرد!!!)

	51

	بنددن
بستن
	بندد
	بست
	بند
	بندش
	بندنده
	بسته
	بند، بنده
بست، بستنی، بستگی

	52
	بسدن
	
	
	بس

	
	بسنده
	
	بسندگی، بسنده‌کار

	53
	بسیجیدن
	بسیجد
	بسیجید
	بسیج
	
	بسیجنده
	بسیجیده
	بسیج

	54
	بلعیدن
	بلعد
	بلعید
	بلع
	
	بلعنده
	بلعیده
	بلع

	55
	بُوَدن
	بُوَد
	
	بو؟
	بُوش
	
	
	بودش، باد، مباد

	56
	بوسیدن
	بوسد
	بوسید
	بوس
	
	بوسنده
	بوسیده
	بوس، بوسه

	57
	بوییدن
	بوید
	بویید
	بوی
	
	بوینده
	بوییده
	بویه، بویان، بویا، بو

	58

	بیزدن
بیختن
	بیزد

	بیخت
	بیز
	
	بیزنده
	بیخته
	بیز(در ترکیب: مشک‌بیز)

	59

	بیندن
دیدن
	بیند
	دید
	بین

	بینش
	بیننده
	دیده
	بینا، بین(در ترکیبات)
دیدار، دیده

	60
	پاشیدن
	پاشد
	پاشید
	پاش
	پاشش
	پاشنده
	پاشیده
	پاشان، پاش (آب‌پاش)

	61
	پالایدن
پالودن
	پالاید
	پالود
	پالای
	پالایش
	پالاینده
	پالوده
	پالایه، پالان
پالونه، پالوده

	62
	پاییدن
	پاید
	پایید
	پای

	پایش
	پاینده
	پاییده
	پایه،پایا،پایدار،پایان،پایند

	63
	پزدن
پختن
	پزد
	پخت
	پز
	پزش
	پزنده
	پخته
	پزا، پزان
پخت، پختگی

	64
	پدیدن

	
	
	
	
	
	پدیده
	پدیدار

	65

	پزیردن
پذیرفتن
	پزیرد
	پذیرفت
	پذیر
	پذیرش
	پذیرنده
	پذیرفته
	پذیره، پذیرایی، پذیرا
پذیرفتار


	66
	پراکندن
	پراکَنَد
	پراکند
	پراکن
	
	پراکننده
	پراکنده
	پراکندگی

	67

	پردازدن
پرداختن
	پردازد
	پرداخت
	پرداز
	پردازش
	پردازنده
	پرداخته
	

	68
	پرستیدن
	پرستد
	پرستید
	پرست
	پرستش
	پرستنده
	پرستیده
	پرسته،پرستار،پرست(سرپرست)

	69
	پرسیدن
	پرسد
	پرسید
	پرس
	پرسش
	پرسنده
	پرسیده
	پرسا، پرسان، پرسه

	70
	پروازیدن
	پروازد
	پروازید
	
	
	
	
	

	71
	پروردن
	پرورد
	پرورد
	پرور
	پرورش
	پرورنده
	پرورده
	پروار، پروره، پروردگار

	72

	پرهیزدن
پرهیختن
	پرهیزد
	پرهیخت
	پرهیز
	
	پرهیزنده
	پرهیخته
	

	73
	پریدن
	پرَد
	پرید
	پر
	پرش
	پرنده
	پریده
	پران، پره (تشدید گرفته‌اند)

	74
	پریشیدن
	پریشد
	پریشید
	پریش
	
	پریشنده
	پریشیده
	پریشان، پریش،پریشندگی،پریشیدگی

	75
	پژمردن
	پژمرَد
	پژمرد
	پژمر
	
	پژمرنده
	پژمرده
	پژمران

	76
	پژوهیدن
	پژوهَد
	پژوهید
	پژوه
	پژوهش
	پژوهنده
	پژوهیده
	

	77
	پسندیدن
	پسندد
	پسندید
	پسند
	
	پسندنده
	پسندیده
	پسند، پسندگار

	78
	پلاسیدن
	پلاسد
	پلاسید
	پلاس
	
	پلاسنده
	پلاسیده
	پلاس، پلاسین

	79
	پلکیدن
	پلکد
	پلکید
	پلَک
	
	پلکنده
	پلکیده
	

	80
	پناهیدن
	پناهد
	پناهید
	پناه
	
	پناهنده
	پناهیده
	پناهگاه، پناهندگی،پناهیدگی

	81

	پنداردن
پنداشتن
	پندارد
	پنداشت
	پندار
	
	پندارنده
	پنداشته
	پندار، پنداره

	82
	پوسیدن
	پوسد
	پوسید
	پوس
	
	پوسنده
	پوسیده
	پوسان

	83
	پوشیدن
	پوشد
	پوشید
	پوش
	پوشش
	پوشنده
	پوشیده
	پوشه، پوشاک، پوشنه،پوشینه

	84
	پوییدن
	پوید
	پویید
	پوی
	پویش
	پوینده
	پوییده
	پویا، پویه، پویان، پوی

	85
	پیچیدن
	پیچد
	پیچید
	پیچ
	پیچش
	پیچنده
	پیچیده
	پیچ، پیچا، پیچایی، پیچان، 

	86

	پیرایدن
پیراستن
	پیراید
	پیراست
	پیرای
	پیرایش
	پیراینده
	پیراسته
	پیرا، پیرایه،
پیراستگی

	87

	پیمایدن
پیمودن
	پیماید
	پیمود
	پیما
	پیمایش
	پیماینده
	پیموده
	پیمایندگی، پیمانه، پیمان
پیمودگی

	88

	پیونددن
پیوستن
	پیوندد
	پیوست
	پیوند
	پیوندش
	پیوندنده
	پیوسته
	پیوند، پیوندی
پیوست، پیوستگی

	89

	تابَدن
تافتن
	تابد
	تابید
تافت
	تاب
	تابش
	تابنده

	تابیده
تافته
	تاب،تابان، تابه
تفت، تفته، تفتان، تافتون

	90
	تاراندن
	تارانَد
	تاراند
	تاران
	
	تاراننده
	تارانده
	تاراج؟؟

	91

	تازدن
تاختن
	تازد

	تاخت
	تاز
	تازش
	تازنده
	تاخته
	تازی(سگ)؟، تازان، تازیانه؟
تاخت

	92
	تپیدن
	تپد
	تپید
	تپ
	تپش
	تپنده
	تپیده
	تپان

	93
	ترازیدن
	ترازد
	ترازید
	تراز
	
	ترازنده
	ترازیده
	تراز، ترازو

	94
	تراشیدن
	تراشد
	تراشید
	تراش
	تراشش
	تراشنده
	تراشیده
	تراش، تراشه

	95
	تراویدن
	تراود
	تراوید
	تراو
	تراوش
	تراونده
	تراویده
	تراوید، تراویده

	96
	ترسیدن
	ترسد
	ترسید
	ترس
	
	ترسنده
	ترسیده
	ترس، ترسا، ترسان، ترسو

	97
	ترشیدن
	ترشد
	ترشید
	
	
	
	ترشیده
	ترش، ترشی، ترشا

	98
	ترکیدن
	ترَکد
	ترکید
	ترک
	
	ترکنده
	ترکیده
	ترک،

	99
	تفتیدن
	تفتد
	تفتید
	تفت
	
	تفتنده
	تفتیده
	تفته

	100
	تکاندن
	تکانَد
	تکاند
	تکان
	
	تکاننده
	تکانده
	تکان، تکانه

	101
	تنیدن
	تنَد
	تنید
	تن
	تنش
	تننده
	تنیده
	تنید، تنندو، تن‌زدن،تنیدگی

	102

	توانَدن
توانستن
	تواند
	توانست
	توان
	توانش
	تواننده
	توانسته
	توانا، توان

	103
	توفیدن
	توفد
	توفید
	توف
	
	توفنده
	توفیده
	توفان

	104

	جویَدن
جستن
	جوید
	جُست
	جو
	
	جوینده
	جُسته
	جویندگی، جویان،
جُستار

	105
	جنبیدن

	جنبد
	جنبید
	جنب
	جنبش
	جنبنده
	جنبیده
	جنبان

	106
	جنگیدن
	جنگد
	جنگید
	جنگ
	
	جنگنده
	جنگیده
	جنگی

	107
	جوشیدن
	جوشد
	جوشید
	جوش
	جوشش
	جوشنده
	جوشیده
	جوش، جوشان، جوشاک

	108

	جَوَدن
جویدن
	جوَد

	جوید
	جو
	
	جونده
	جویده
	W  یا U

	109
	جهیدن
	جهَد
	جهید
	جه
	جهش
	جهنده
	جهیده
	جهان

	110
	چاپیدن
	چاپَد
	چاپید
	چاپ
	
	چاپنده
	چاپیده
	

	111
	چاییدن
	چاید
	چایید
	چای
	چایش
	چاینده
	چاییده
	چایمان

	112
	چپیدن
	چپد
	چپید
	چپ
	
	چپنده
	چپیده
	چپان

	113
	چربیدن
	چربد
	چربید
	
	چربش
	چربنده
	چربیده
	چربی،چربو،چربک، چربه،چربین

	114
	چرخیدن
	چرخد
	چرخید
	چرخ
	چرخش
	چرخنده
	چرخیده
	چرخان، چرخه، چرخوک

	115
	چریدن
	چرد
	چرید
	چر
	چرش
	چرنده
	چریده
	چره، چرندو، شب‌چره

	116
	چسبیدن
	چسبد
	چسبید
	چسب
	
	چسبنده
	چسبیده
	چسب،چسبان، چسبیدگی

	117
	چسیدن
	چُسَد
	چسید
	چس
	
	چسنده
	چسیده
	چُس، چُسو، چسونه، چسی

	118
	چشیدن
	چشد
	چشید
	چش
	چشش
	چشنده
	چشیده
	چشان، چشایی

	119
	چکیدن
	چکد
	چکید
	چک
	چکش
	چکنده
	چکیده
	چکه، چکان

	120
	چلاندن
	چلانَد
	چلاند
	چلان
	
	چلاننده
	چلانده
	

	121
	چمیدن
	چمد
	چمید
	
	چمش
	چماننده
	چمانده
	چم، چمان،چمانه، چمانی

	122
	چیندن
چیدن
	چیند
	چید
	چین
	
	چیننده
	چیده
	چینه، چین

	123
	خاریدن
	خارَد
	خارید
	خار
	خارش
	خارنده
	خاریده
	خاریدگی

	124

	خیزیدن

خاستن
	خیزد
	خیزید

خاست
	خیز
	خیزش
	خیزنده
	خیزیده

خاسته
	خیز، خیزان،
خاستگی،خاستنی، خاستگاه

	125
	خاییدن
	خاید
	خایید
	خای
	خایش
	خاینده
	خاییده
	خایان، (خایسته از مصدر خایستن به همین معنی)

	126
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	لاس، لاسی

	253
	لرزیدن
	لرزد
	لرزید
	لرز
	لرزش
	لرزنده
	لرزیده
	لرز، لرزان، لرزانک

	254
	لغزیدن
	لغزد
	لغزید
	لغز
	لغزش
	لغزنده*
	لغزیده
	لغزان، لغزانی، لغزه

	255
	لمیدن
	لمد
	لمید
	لم
	
	لمنده
	لمیده
	لم

	256
	لنگیدن
	لنگد
	لنگید
	لنگ
	لنگش
	لنگنده
	لنگیده
	لنگ، لنگان

	257
	لولیدن
	لولد
	لولید
	لول
	
	لولنده
	لولیده
	

	258
	لهیدن
	لهد
	لهید
	له
	
	لهنده
	لهیده
	له، له و لورده (نورده درست است)

	259
	لیسیدن
	لیسد
	لیسید
	لیس
	
	لیسنده
	لیسیده
	لیسه، لیسک

	260
	ماسیدن
	ماسد
	ماسید
	ماس
	
	ماسنده
	ماسیده
	ماست، شیرُِ ماسیده را گویند.

	261
	مالیدن
	مالد
	مالید
	مال
	مالش
	مالنده
	مالیده
	ماله، مالان، مالین، مالی

	262
	ماندن
	مانَد
	ماند
	مان
	
	ماننده
	مانیده(مانده)
	ماندگی، درماندگی

	263
	ماندن

مانستن
	مانَد
	ماند

مانست
	
	
	ماننده
	مانیده(مانده)
مانسته
	مانا، مانند

	264
	میردن

مردن
	میرد
	مرد
	میر
	
	میرنده
	مرده
	میرا

مردار

	265
	مکیدن
	مکد
	مکید
	مک
	مکش
	مکنده
	مکیده
	

	266
	موییدن
	موید
	مویید
	موی
	مویش
	موینده
	موییده
	مویه، مویان

	267
	نازیدن
	نازد
	نازید
	ناز
	نازش
	نازنده
	نازیده
	ناز،نازان، نازی، نازک

	268
	نالیدن
	نالد
	نالید
	نال
	نالش
	نالنده
	نالیده
	ناله، نالان

	269
	نامیدن
	نامد
	نامید
	نام
	
	نامنده
	نامیده
	نامی، نامه، نامور، نامزد

	270
	نشیندن

نشستن
	نشیند
	نشست
	نشین
	
	نشیننده
	نشسته
	نشین، نشینه، نشیمن

نشست

	271
	نکوهیدن
	نکوهد
	نکوهید
	نکوه
	نکوهش
	نکوهنده
	نکوهیده
	

	272
	نگاردن

نگاشتن
	نگارَد
	نگارید

نگاشت
	نگار
	نگارش
	نگارنده
	نگاریده

نگاشته
	نگار، نگاری، نگاره، نگارین

	273
	نگریدن

نگریستن
	نگرد
	نگرید

نگریست
	نگر
	نگرش

	نگرنده
	نگریده

نگریسته
	نگران

	274
	نماییدن

نمودن
	نماید
	نمایید

نمود
	نما
	نمایش
	نماینده
	نموده
	نما،نمایه، نمایان

نمود، نمودار

	275
	نوازیدن

نواختن
	نوازد
	نوازید

نواخت
	نواز
	نوازش*
	نوازنده
	نواخته
	نوازی، نوازان

	276
	نوردیدن
	نوردد
	نوردید
	نورد
	
	نوردنده
	نوردیده
	نورد، نورده

	277
	نویسیدن

نوشتن
	نویسد


	نوشت
	نویس
	
	نویسنده
	نوشته
	نویس، نویسا، نویسایی

	278
	نوشیدن
	نوشد
	نوشید
	نوش
	نوشش
	نوشنده
	نوشیده
	نوش، نوشان، نوشاک، نوشین

	279
	نهیدن

نهادن
	نهد
	نهاد
	نه

	نهش
	نهنده
	نهاده
	نهاد، نهادینه، نهان


	280
	نهفتن
	
	نهفت
	
	
	
	نهفته
	

	281
	نیوشیدن
	نیوشد
	نیوشید
	نیوش
	
	نیوشنده
	نیوشیده
	نیوشا، نیوشه

	282
	ورزیدن
	ورزد
	ورزید
	ورز
	ورزش
	ورزنده
	ورزیده
	ورز، ورزا، ورزی

	283
	وزیدن
	وزد
	وزید
	وز
	وزش
	وزنده
	وزیده
	وزان

	284
	ویراییدن

ویراستن
	ویراید
	ویراست
	ویرای
	ویرایش
	ویراینده
	ویراسته
	ویراستار

	285
	هراسیدن
	هراسد
	هراسید
	هراس
	
	هراسنده
	هراسیده
	هراسه، هراسان

	286

	هستن

بودن
	هست
	بود
	
	بودش
	
	بوده
	هسته، هستی

	287
	هلیدن

هشتن
	هلد
	هلید

هشت
	هل
	
	هلنده
	هلیده

هشته
	

	288
	یاریدن*

یارستن
	یارد
	یارست
	یار
	یارش
	یارنده
	یارسته
	یارا، یارایی، یارگی، یاره

	289
	یاریدن
	
	
	
	
	
	
	یاری، یارور، یاور، یارمند

	290
	یازیدن
	یازد
	یازید
	یاز
	یازش
	یازنده
	یازیده
	یازه

	291
	یابیدن

یافتن
	یابد
	یابید

یافت
	یاب
	یابش
	یابنده
	یافته
	


� -  قواعد ساخت زبان فارسی دری را باید متفاوت از زبان پهلوی در نظر گرفت چرا که زبان فارسی ادامۀ زبان پهلوی نیست و طبق اسناد در دوران ساسانی به موازات هم حضور داشته‌اند. از این امر می‌توان به این نتیجه رسید که قواعد این دو زبان چنان که برخی پنداشته‌اند مانند هم نیست گر چه که بسیار به هم نزدیک و حتی انشعابی از یک اصل باشند. اما از آنجایی که اسناد مدون زبان فارسی، در دوران پیش از اسلام بسیار نادر است و حتی از آن جهت که مانند زبان پهلوی، جنبۀ دینی نیز نداشته که روحانیون آن دوران به نگهداری از آن همت گمارند و پس از اسلام نیز روشنفکران و نویسندگان بیشتر به عربی نگاشته‌اند، آثار اندکی برای پژوهش در چگونگی روند رشد و دگرگونی این زبان در دست است. بر همین اساس شاید که با تعمق در ساختار امروزی آن و مقایسه با ساختارهای پیشینِ مدون، بتوان به منطقِ شکل‌گیری آن پی برد.  


 با در نظر گرفتن این امر که در سیستمِ واژه‌زایی، حرکت از ساده به پیچیده است و ابتدا ساده‌ترین واژه‌ها و پرکاربردترین آن‌ها زاده شد‌ه‌اند، می‌توان تصور کرد که شروع با حالت "امری" بوده است و پس از آن زمان حال که هر دو از انتزاع به دور بوده‌اند. سپس "گذشته" که امری وقوع یافته یا نیافته بوده است از انتزاع کمتری برخوردار است و پس از این‌ها بوده که "آینده" شکل می‌گیرد و "مصدر" نهایی‌ترین و انتزاعی‌ترین عضو یک خانوادۀ فعل است. حتی از نظر ساختاری نیز می‌توان دید که وجه امری در عموم اعضای خانوادۀ یک فعل، نقش بنیادی را بازی می‌کند. "مصدر" بر خلاف معنی لغوی آن که اصل و منشاء و محل صدور است، خود بازپسین عضوِ صادرشده از پیشینیان خود است و این ساختار بر اساسِ آنکه با مصادر دو بنی یا یک بنی، روبروییم متفاوت است. مصدرهای "یک بنی" که چیزی حدود 57% مجموعۀ افعال سادۀ موجود را تشکیل می‌دهند، از زمانِ گذشتۀ فعل برگرفته شده‌اند، که خود برگرفته‌ای از وجه امری آن افعال هستند. یعنی با حذف ضمیر متصل سوم شخص مفرد و جایگزین کردنِ علامت مصدری بجای آن، مصدر ساخته شده است. در بسیاری از کتاب‌های دستور زبان، مانند کتاب کلاسیک پنج استاد آمده است که: در هر فعلی که بخواهندریشۀ آن را به دست آورند، باء تاکید را از اول فعل امر برمی‌دارند ریشۀ آن فعل به دست می‌اید. "پنج استاد، ص 140" 


� - آزموده کنیم شما را بچیزی از بیم و گرسنگی و کاهش از خواستها و تنها و میوه‌ها. و مژده ده صابران را. "تفسیر طبری ص 112" در اینجا واژۀ آزموده، دقیقاٌ در حالت مفعولی بکار رفته است و معنای امروزیِ "کاردان و دوره‌دیده و مجرب" را نمی‌دهد. یعنی که شما مفعولِ آزمودنِ منید. 


� - در فرهنگ معین آمرزش را : "بخشایش خدا گناه بنده را." معنی کرده‌اند. اما فردوسی می‌گوید:" بر آتش نهم خویشتن پیش شاه- گر آمرزش آرد مرا زین گناه." پس آمرزش مختص خدا نیست و آدمیان نیز می‌توانند همدیگر را بیامرزند. در لغتنامه دهخدا بر این امر نیز اشاره شده است:"بخشیدن بزرگی جرم زیردستی را." که در اینجا نیز صد البته به سهو بجای مصدر "بخشودن" مصدر "بخشیدن" بکار رفته که نادرست است.


� - آموختن از آن مصادری‌ست که به یک نسبت به فاعل و مفعول نسبت داده می‌شود. هم "استاد" می‌آموزد و هم "شاگرد"، یعنی از شنیدنِ جملۀ : "من می‌آموزم." نمی‌توان دریافت که "من" در حالِ یاد دادن است یا در حال یاد گرفتن. نظامی برای خدا، صفت "دانش‌آموز" را می‌آورد که امروزه، مفعولِ آموختن است: تویی برترین دانش‌آموز پاک/ ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. یا همچنین: دادش به دبیر دانش‌آموز/ تا رنج برو برد شب و روز. دبیر هم دانش‌آموز است. اما گویی در زمانهای پیشتر با افزودنِ پیشوندِ "در" به آموختن، از آن معنیِ "یاد دادن" را گرفته‌اند: پس جبریل آب دست کردن و بانگ نماز و قامت کردن مر پیغامبر را درآموخت. "تفسیر طبری ص 188-189" رودکی و فردوسی پیشوند "در" را برمی‌دارند و از "آموختن" صرفاً یاد گرفتن را مورد نظر دارند. بعدها، در قرن ششم، نظامی "درآموختن" را در معنای "یاد گرفتن" هم بکار می‌برد و دیگران و دیگران نیز هم: پذیرفت خاقان از او دین او/ درآموخت آیات و آیین او. پیشوند "در" ویژگی خود را از دست می‌دهد و بی‌مورد می‌شود و از آن پس "آموختن" هم معنیِ "یاد دادن" و هم معنیِ "یاد گرفتن" را می‌دهد. 


� - پیش کنید نیکیها، هر کجا باشید بیارد بشما خدای همه را. "تفسیر طبری ص 109" بیارد بجای بیاورد  بکار رفته است.


� - اگر نه فضل خدای استی بر شما و رحمت او، بودید از زیان‌کاران. "تفسیر طبری ص 77"


� -می‌پرسند ترا از می خوردن و قمار باختن. "تفسیر طبری ص 138" باختن در معنی امروزی " برد و باخت" استفاده می‌شود و نه در معنی بازی کردن. پیشتر بجای باختنِ امروزی اصطلاح ماند را بکار می‌برده‌اند. برد و ماند، بجای برد و باخت.


� - آنست راست‌تر نزدیک خدای، و بایسته‌تر گواهی را، و نزدیک‌تر کنه ( که نه) شک کنید.. "تفسیر طبری ص 181


� - در لغتنامۀ دهخدا "بس" بعنوان "فعل امر" آمده است ولی از مصدر یا سایر اعضای خانوادۀ این فعلِ امر نامی نمی‌برند. اما در عین حال در فرهنگ معین و لغتنامه دهخدا، آن را مخفف "بسیار" دانسته‌اند. در صورتی که از لحاظ معنایی ایندو در مخالفت با هم هستند. برای مثال، سرِ میز غذا به هنگامِ گذاشتنِ غذا به داخلِ بشقاب، اگر بگویید: "بس کن." میزبان در می‌یابد که غذای درون بشقابتان، برایتان کافی‌ست. اما اگر بجای آن بگویید:"بسیار کن" او هنوز به گذاشتن غذا برایتان ادامه می‌دهد و چنین در می‌یابد که هنوز غذایتان کافی نیست. در ثانی، "بس" فعل است و "بسیار" عموماً نقش قید را بازی می‌کند. "بس" ارتباطی به "بسی" که مخفف "بسیار" است ندارد.


� - یا محمد ساعتی بپای تا با تو سخنی گویم. "تفسیر طبری ص 184 "


� - مصدر "پدیدن" قیاسی و من‌درآوردی‌ست. پدیدن با واژه‌های "پیدا" و "دیدن" بی‌ارتباط نیستند. همچنان که "نهان" با پیشوندِ "پ" به واژه‌ای نو تبدیل می‌شود:"پنهان" و معنی منشاء خود را نیز نگه می‌دارد، "پدیدن" هم شاید که "دیدن" باشد با پیشوندِ "پ". : پیدا کردیم در وی صفت زمین و نهادِ وی. "حدودالعالم ص 7" وی اول یعنی این کتاب و وی دوم یعنی زمین. پیدا کردن در اینجا به معنیِ آشکار کردن (پیدا) و به دیدن درآوردن است. :آب‌های خُرد را عدد پدید نیست. " حدودالعالم ص8" پدید در اینجا یعنی پیدا. : این همه پدید کردیم تا پیداتر بود."حدودالعالم ص 165" : آنچه ما در این کتاب پدید کردیم... از خدا حاجت خواهیم کی برکت کند ما را در آنچ پیدا کردیم در این کتاب." کشف‌المحجوب. سجستانی. ص 97" یا : همچنین پیدا کند خدای شما را آیتها تا مگر شما اندیشه کنید. "تفسیر طبری ص 138" 


� - دهقان در شراب‌خانه شد و خمها پر از شراب دید و سخت شادمانه و خرم گشت و بسی پذیرفتاریها از بهر عیسی کرد. "تفسیر طبری ص 221" 


� - برسیدشان سختی و زیان و بجنبانیدنیدشان تا گوید پیغامبر و آنکسها که بگرویدند... "تفسیر طبری ص 134"


� - اجابت کنم خواندنِ خواننده را، چون بخواند مرا. "تفسیر طبری ص 117" 


� = آن مردگان در آن چهاردیوار بماندند سالین بسیار و جمله بریزیدند و خاک شدند. "تفسیر طبری ص 147" 


� - از آنجایی که متعدی ساختن از افعال لازم


� - سابیدن، ساویدن؛ مریم: چگونه باشد مرا فرزندی و هیچ آدمی مرا بنساویدست. "تفسیر طبری ص 215" 


� - نه بساود ما را آتش. "تفسیر طبری ص 85 پاورقی"


� - هر که سپارد روی خویش خدای را. "تفسیر طبری ص 100" از امر سپاردن، که "سپار" می‌شود با اسم مصدر "سپارش" ساخته می‌شود که امروزه "سفارش" می‌گوییمش.


� - خدای، هیچ نیست خدای مگر او، زنده پایینده، نگیرد او را غنودنی و نه خواب. "تفسیر طبری ص 161"  کلمۀ غنودن در نزد پیشینیانمان به معنایی "خواب سبک" یا همان چرت زدن امروزین بکار می‌رفته است و برای یک زبان بیجاست که برای خوابیدن، سه چهار مصدر داشته باشد و در عین حال رفته رفته، مصدر "غنودن" را نیز از معنای خود دور کرده و در معنی "خوابیدن" بکارش ببرند. در معنیِ همین آیه در قران قدس، که از آثار آغازین نوشتارهای فارسی‌ست، واژۀ "کسه" بجای غنودن بکار رفته است. در اینکه غنودن عین خوابیدن نیست ناصر خسرو نیز گویی با نظری بر همین آیه می‌سراید: چون یقینم که نگیردت همی خواب و غنو/ منِ بی‌طاعت در طاعت تو چون غنوم.


� - نه منسوخ کنیم از آیتی یا بفراموشانیم آنرا. "تفسیر طبری ص 99"


� - گواه گیرید چون خرید و فروخت کنید و نه زیان دارد نبشتۀ دبیر و نه گواه. "تفسیر طبری ص 181"


� - بکاهد خدای ربی را و بپروراند صدقه را. "تفسیر طبری ص 180"


� - فرشتگان عذاب ببرند او را به کنده‌ای از کندهای دوزخ تا روز قیامت. "تفسیر طبری ص 191"  


� - بجای "گذشتن" هم بکار میرفته است: که اندر گذاشت خدای از ایشان، که خدای آمرزگارست و بردبار. "تفسیر طبری ص 261"


� -  گیراد شما را خدای ببازی اندر سوگندان شما. "تفسیر طبری ص 139"


� - آفریدگار زمین و آسمان، چون بگزارد کاری که گوید آن را: بباش، بباشد. "تفسیر طبری ص 100"


� - این خانوادۀ "گذاردن و گزاردن و گذاشتن و گزاشتن" هم خانوادۀ شلوغی‌ست و نیازمند آن است که مقاله‌ای مستقل را به خود اختصاص دهد.. اینجا یکی از آن موارد حادی‌ست که رسم‌الخط می‌خواهد نقش خود را به زبان تحمیل کند، بحث نوشتن"گذاردن" یا "گزاردن" تنها در پناه الفبای عربی صورت می‌گیرد... و بگذریم. از مصدر "گزاشتن" تا آنجا که من یافتم تنها امیر خسرو دهلوی استفاده کرده است: سیل، عنان بس که به تندی گزاشت/ باد به زنجیز نگاهش نداشت. ترکیب "گزاشته آمدن" در لغتنامه دهخدا به معنی "متروک ماندن" آمده و حال آنکه از روی همان مثالِ بیهقی، می‌توان دریافت که معنی " ماندن" می‌دهد.


� - در اینجا گزارد با سکون "ر" تلفظ می‌شود و در معنی گذراندن تیر یا نیزه از تن دشمن یا امثالهم معنی میدهد. 


� - این محمد است، گزینِ جملۀ پیغامبران. "تفسیر طبری ص 183 "


� - اگر بود خداوند تنگی نگرش کنید سوی وقت فراخی، وگر صدقه کنید بهتر شما را. اگر هستید می‌دانید. "تفسیر طبری ص 180" 


� - و بنبیسد میان شما دبیری براستی، و نه باز زنید نبیسنده را که بنبیسد. "تفسیر طبری ص 180"


� - خداوندِ ما مه‌نه بر ما باری چنان... "تفسیر طبری ص 181"


� - امروزه این واژه معنی " مخفی و پوشیده" را می‌دهد و معادلی‌ست برای "پنهان"، در حالیکه " نهان" تنها معنیِ "نهاده شده" را می‌دهد و الزاماً نباید نهاده‌ای مخفی باشد و این پیشوندِ "پ" است که معنیِ مخفی را به آن نهاده شده می‌دهد. این پیشوند "پ" بر سرِ مصدر "دیدن" هم می‌آید و از آن "پدیدن" را می‌سازد و مقدمه‌ای می‌شود برای پیدایشِ واژۀ "پیدا" ، : اگر پنهان کنید آنچه اندر دلهای شماست یا پیدا کنید آنرا، داند آنرا خدای. "تفسیر طبری ص 203"
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